
هرچه فــرو می‌روی تعــداد آدم‌ها 
بیشتر می‌شود، در گودالی گیر کرده‌ایم؛ 
مملو از آدم‌، بین زباله‌هایی تلمبار شده 
روی زمین کــه از دور نمی‌توان آن‌ها را 
از هم تمایز داد، اما هرچه فاصله‌ کمتر 
می‌شود؛ بوی نامطبوع، تیزی سرنگ‌ها، 
موش‌های مرده و بوی مدفوع انســانی 

بیشتر می‌شود.
ایلنا: »حالا شما میاید اینجا، فایده‌ای 
هم داره؟« می‌گویــم »نمی‌دونم؛ اما 
اوضاعتون از این بدتر نمیشه.« می‌گوید: 
»ازاین بدتر دیگــه چیه؟ مٌردنه خب.« 

خندید و رفت سراغ باقی »زباله‌ها”.
بــوی نامطبوعــی فضــا را گرفته 
اســت، هرچه فاصله کمتر می‌شــود؛ 
بوی نامطبوع آزار‌دهنده‌تر اســت. از 
دور صدای موزیک به گوش می‌رســد، 
هرچه فرو می‌روی تعداد آدم‌ها بیشتر 
می‌شود، در گودالی گیر کرده‌ایم؛ مملو 
از آدم‌، بین زباله‌هایی تلمبار شده روی 
زمین کــه از دور نمی‌تــوان آن‌ها را از 
هم تمایز داد، اما هرچــه فاصله‌ کمتر 
می‌شود؛ بوی نامطبوع، تیزی سرنگ‌ها، 

موش‌های مرده و بوی مدفوع انســانی 
بیشتر می‌شود.

چند پســربچه دور هم نشسته‌اند 
به فاصله نیم متــری از زباله‌هایی که 
شــیرابه‌های آن تا زیر پای آنها رسیده 
است، آوازی زیر لب زمزمه می‌کنند و هر 
چند دقیقه یک بار می‌خندند.براحتی 
یک غریبه را بین خود می‌پذیرند، اما آنها 
که سن کمتری دارند، کمی خجالتی 
هستند؛ بیشتر از ۱۰ ســال ندارند و با 
دبه‌های آب که از وزن آنها بیشتر است، 
روی دست بزرگ‌ترها آب می‌ریزند تا 
صورتشان را پاک کنند. ساعت استراحت 
به زودی تمام می‌شــود و باز باید بین 
زباله‌ها آنقدر کار کنند تا بتوانند مبلغی 
را در آخر ماه بــرای خانواده‌های خود 

بفرستند.
گود محمود آباد به عنــوان یکی از 
مکان‌های جمع‌آوری زباله‌ها سرویس 
بهداشتی ندارد، کارفرماها بر این باورند 
که در محوطه فضای کافی و لازم برای 
قضای حاجت وجود دارد و آنها مستحق 
سرویس‌های بهداشتی با چهار دیوار فاقد 

سقف هم نیستند! »همینجا می‌خوابم، 
همین جا هم کار می‌کنم، دو وعده غذا 
می‌خوریم، هرچی گیرمون بیاد، شبا 
هم همین جا جمع می‌شیم دور هم یه 

چیزایی درست می‌کنیم می‌خوریم.«
»مریض نمی‌شین؟« »عمر دست 
خداســت.« گوش‌هایش از گوش یک 
انسان سالم بزرگ‌تر است، قد کف دست. 
»گوشم خارش داشت، انقدر خاراندم 
که شــد این، البته این چندمین باره، 
بعضی وقتا این بلا سر دست و پاهامون 
هم میاد، خودش خوب میشه.« بعد به 
زخم‌های روی دست پسرک ۱۳ ساله‌ای 
اشاره می‌کند که برای رفتن عجله دارد. 
جای زخم‌ها روی بدن دیگر کودکان و 
حتی بزرگســالان حاضر در گود تکرار 
می‌شــود.»اینجا برامون عادی شده.

ســاعت ۴ بعدازظهر می‌ریم منطقه تا 
حول و‌حوش یک صبح کار می‌کنیم، 
ساعت ۴ هم می‌رســیم اینجا، وقتی 
برسیم تازه باید آشغال‌ها رو جدا کنیم.«

از سنین پایین تا مردهای جاافتاده 
که بیشتر به کار کودکان نظارت دارند، 

در این گود دیده می‌شوند. یکی از این 
کودکان می‌گوید: »اگرچه کار پرزحمتی 
می‌کنیم، اما درآمدی ندارد. شب و روز 
کار می‌کنیم و فقط یه ساعت بیکاریم، 
روزی ۳۵ تا ۴۵ هزار تومان درآمد داریم 
که بیشــترش رو برای خانواده‌هایمان 

می‌فرستیم.«
فرصتی برای درس خواندن ندارند، 
در ببین زباله‌ها آنقــدر می‌چرخند تا 
رضایت کارفرمــا را بدســت بیاورند، 
پیمانکارانی کــه بصورت واســطه با 
شــهرداری‌ها کار می‌کنند و بارها قول 
برخورد با آنها بدلیل استثمار کودکان 
و ایجاد شرایط نامناسب بهداشتی داده 
شده اســت، کودکانی که به اندازه‌ای 
شرایط دشوار زیستی دارند که فعالان 
حقوق کودک بارها تاکیــد کرده‌اند؛ 
آنچه که هم‌اکنون در مراکز رســمی و 
غیررسمی پسماند رخ می‌دهد، مرگ 
تدریجی کودکان زباله‌گرد است. یکی از 
آنها می‌گوید؛ عمق فاجعه را فقط باید از 
نزدیک مشاهده کرد، قطع شدن دست 
و پا به دلیل عفونت‌هــای داخلی بدن، 

بیماری‌های عفونی و انگلی واگیردار و 
عدم امکانات برای پیگیری درمان تنها 
بخشی از این فاجعه هولناک است، البته 
به تازگی‌ پای بحث ابتلای آنها به ایدز و 
دفن غیرقانونی آنها در این مراکز نیز از 
سوی طیبه سیاوشی )نماینده مجلس( 
عنوان شده اســت و معاون اجتماعی 
وزیر کشــور نیز در واکنش به این خبر 
بر پیگیری اورژانسی وضعیت کودکان 
زباله‌گرد و یافتن راه‌حلی برای حل این 

مشکل تاکید کرده است.
»اکثرشــان از طــرف پیمانکارای 
مناطق تهران مجوز دارن. شــهرداری 
از یکسری ســرکرده‌ها پول می‌گیره، 
کاری نداره، کجا میــرن و کجا زندگی 
می‌کنن و فقط اون کارت رو در ازای پول 
به زباله‌گردها میــده، اونا هم زباله‌ها رو 
جمع می‌کنن و میدن به همین مراکز که 
بیشتر مواقع‌ با بازیافتی‌ها کار می‌کنن 
و همینجا هــم می‌خوابن.« مرد لباس 
سفید بلندی برتن دارد، ۶۵ ساله است 
و خیلی‌ها از او حساب می‌برند. پیش از 
انقلاب به ایران مهاجرت کرده اســت، 
پاسپورت دارد و هر زمان که بخواهد به 
افغانستان می‌رود و بازمی‌گردد، تا پیش 
از انقلاب در ســاختمان کار می‌کرد، 
اوایل انقلاب کشاورز شد؛ در حال حاضر 
نیز ۱۰ سالی می‌شود که نمکی است. 
از شهرداری کارت می‌گیرد، هر کارت 
ماهیانه ۱ میلیــون و ۵۰۰ هزار تومان 

برای هر یک نفراست.
»اینجا بچه زیاد داریم خیلی زیاد. 
هیچ کار غیرقانونی انجــام نمی‌دن و 
از طرف پیمانکارهــای مناطق تهران 
مجــوز دارن. هرکدام بــه یک منطقه 
می‌رن، آنها را دســته‌بندی می‌کنیم. 
هر کــدام از ضایعات هم  بــه کارخانه 
خودش می‌ره.« از قیمت‌ها که ســوال 
می‌شود، می‌گوید: »از پیمانکار کارت 
می‌گیریم و اگر نداشــته باشیم، اجازه 
نمیده کار کنیم. بچه‌ها تو کارشــون 
چیزای عجیب غریب زیاد می‌بینن به 
خصوص بین زباله‌های بیمارســتانها 
که قاطی باقی زباله‌هاست، شانس بیارن 
مریض نشن.« مساله‌ای که توسط رئیس 
کمیسیون ســامت و خدمات محیط 
زیست شورای شــهر تهران هم تایید 
شــده و اعلام کرده است که نسوزاندن 
زباله‌های بیمارستانی خطرات فراوانی 
دارد، خطرات آنها بر هیچکس پوشیده 

نیست این زباله‌ها به شدت آ‌لوده است 
و در درون آنها اجزای بدن انسان، خون، 
عفونت و میکروب‌های متعددی وجود 
دارد و طبیعی است که آلودگی فراوان 
دارد و وقتی با بقیه زباله مخلوط می‌شود، 
همه جا را آلــوده می‌کنند. این زباله‌ها 
خاک را آلوده کرده و شیرآبه حاصل از 

آنها آلودگی بالایی دارند.
کارگرهــا به ســرعت در حال جدا 
کردن ضایعات هســتند. کف زمین پر 
است از ته‌مانده غذا، نان خشک و بوی 
نامطبوع. تل بزرگــی از ظرف یک‌بار 
مصرف روی هم انباشــته شده است و 
در چندقدمــی‌اش یک اتاقک بصورت 
انباری ساخته شده است که درون آن 
تعدادی تخم‌مرغ و نوشــابه به چشم 
می‌خورد، غذایی که شــب قرار است؛ 
شــکم آنها را ســیر کند، وقتی از کار 
بازمی‌گردند.تا ســاعتی دیگر باید به 
سمت شهر روانه شوند، هرکدام از آنها 
جای مخصوص به خودشــان را در ۲۲ 
منطقه تهران دارند تــا زباله‌ها را درون 
گونی بزرگ و چرک بریزند. یکی از آنها 
به اتاقکی اشاره می‌کند و می‌گوید:»اگه 
دکتری بلــدی یه پاشکســته داریم، 
بردیمش بیمارستان دو برابر آدم عادی 
ازش پول گرفتن، باید بازم ببریمش اما 
دیگه پول نداره، تنها اومده اینجا واسه 
کار، هرچی هم پس‌انداز داشــته خرج 
کرده.« پسر نوجوانی اســت که توان 
تکان خوردن ندارد، همنیطور بی‌هیچ 
لبخندی زل می‌زند به دوربین، بعد از 
چند دقیقه هم از مردی که در کنارش 
نشســته می‌خواهد کمی پاهایش را 

جابه‌جا کند.
بیرون از اتاق همچنان هیاهو ادامه 
دارد و این هیاهو به چنــد گاراژ دیگر 
هم می‌رســد، گاراژهایی دربسته در 
نزدیکــی گود محمودآبــاد که تعداد 
بیشــتری از کودکان را در خود جای 
داده است که کوچکترین آنها ۷ ساله 
اســت و با خجالت از جلوی چشم دور 
می‌شــود. »تنها، یه برادر ۱۳ ســاله 
اینجــا داره، اون مثه بقیه گذاشــتن 
پشت صندوق عقب ماشــین و از مرز 
رد کردن، اینطوریترس‌ش هم ریخته، 
دیگه از هیچی نمیترســن«. »اینجا 
مردن، چند قدمی‌است، اما مهم اینه 
که بتونی کارتو انجام بدی و از این راه 

پول دربیاری.

گزارش ایلنا از گود محمود آباد؛

با  زخم‌هایمان خو گرفته‌ایم
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نماینده هرمزگان در شورای عالی استانها :
قاچاقچیان رانت‌خوارانند نه 

مردم هرمزگان
نماینده هرمزگان در شورای عالی استان‌ها با 
تاکید بر اینکه هرمزگان تبعیدگاه نیســت، بلکه 
پایتخت مهمان‌نوازی ایران اسلامی است گفت: 
مردم هرمــزگان قاچاقچی و شــرور نیســتند، 
قاچاقچی نکبت‌زاده و رانت‌خوارانی هســتند که 
به صورت سازمان‌ یافته، ضربات مهلک اقتصادی 
را به کشور وارد می‌کنند.به گزارش خبرنگار ایلنا، 
کیانوش جهانبخش در هشتمین اجلاس عمومی 
استان‌ها گفت: مردم تقاضایی جز عمل به قانون 
و قرار گرفتن متخصصان صالح و شایســتگان بر 
مسند امور ندارند، صالحانی که ظاهر و باطنشان 
یکی باشد و درصدد فریب مردم جهت گمراهی و 
سردرگمی آنان نباشند. همگی تلاش کنیم، ایران 
متعلق به همه ایرانیان غیور باشد، نه اینکه مردمش 
عطش آب و دغدغه نــان داشــته و برخی دیگر 
 عطش چپاول و شــهرت و قدرت  داشته باشند.

وی گفت: شــغل آبا و اجدادی مردم هرمزگان در 
طول قرن‌ها در کنــار محافظت و صیانت از خلیج 
تا ابد فارس، پیله‌وری و داد و ستد از دریا و صیادی 
بوده است، وقت آن است که باز تعریفی از قاچاق در 
هرمزگان و سایر نقاط مرزی میهن داشته باشیم تا 
مردم هرمزگان همچون گذشته‌های دور به کسب 
روزی حلال از دریا ادامه دهنــد و معاش خود را 
تامین کنند. نکبت‌زاده‌ها نیز، رسم آقازادگی را از 

فرزندان شهدا بیاموزند.
وزارتخانه‌ها جای حضور شایستگان

 از هر قوم و مذهب است
جهانبخش تصریح کــرد: با وجــود بیش از 
1000 منصب و ســمت کلیدی چــون معاون 
رئیس‌جمهور ، وزیــر ،معاون وزیر ،اســتاندار و 
... هیــچ‌گاه ســهم هرمــزگان و اســتان‌های 
محروم یا بهتر بگویم؛ محکــوم به عقب‌ماندگی 
، دیــده نمی‌شــود. وزارتخانه‌ها جــای حضور 
شایســتگان از هر قوم و مذهب است.متاســفانه 
اهل ســنت، ســهم بســیار کمی در مدیریت و 
مناصب دارند چــرا برای انتصــاب مدیران اهل 
 سنت تامل بســیار داریم و ذره‌بین برمی‌داریم؟

 وی در ادامه افزود: در اســتان من هیچ تناسبی 
بین سرانه مراکز درمانی و تخت‌های بیمارستانی، 
کلاس‌های درس و اماکن فرهنگی و ورزشــی با 

جمعیت استان وجود ندارد. 
ای کاش جریان متعفن مرا غرق می‌کرد

وی افزود: در بحث صید ناروای کشــتی‌های 
بزرگ و صنعتی چینی کــه دریا را جارو می‌کنند 
و نســل آبزیــان را از بین می‌برند به مشــاهدات 
و حــرف مردم و صیــادان شــریف و زحمتکش 
هرمزگان اعتماد کنید و دســت از بازی کی بود؟ 
 کی بود؟ من نبودم بسیار نخ نما و تهوع‌آور بردارید.

 عضو شورای اسلامی شهر بندر عباس بیان کرد: 
شایسته نیســت در مهم‌ترین اســتان اقتصادی 
کشور مردم با فقر و مشــکلات معیشتی دست و 
پنجه نرم کنند و آمار خودکشــی در بین جوانان 
هرمزگان در بالاترین ســطح کشــور باشــد که 
دلیل عمده آن بیــکاری و دیدن آن همه موهبت 
و مســیرهای اشــتغال در صنایع و جاهای دیگر 
و نداشتن ســهمی از آن اســت. نماینده استان 
هرمزگان در شورای عالی استان‌ها در ادامه سخنان 
خود در هشــتمین اجلاس عمومی شورای عالی 
استان‌ها از مشکلات زیست‌محیطی استان متبوعش 
ســخن گفت و تاکید کرد: در واقع نمی دانم از کجا 
شــروع کنم؛ از فاضلاب‌های خانگی و صنعتی که 
همچنان به دریا می ریزد و برای آرام کردن مردم، هر 
روز شعار و بسته‌ای ارائه می‌دهند و در عمل هنوز هیچ 
اتفاقی نیفتاده، من خجالت می‌کشم در چشم مردم 
ســرزمینم نگاه کنم. ای کاش آن روز که در جلوی 
لوله فاضلاب ایستاده بودم، جریان متعفن مرا غرق 
و خفه می‌کرد که اینقدر شرمنده مردم نباشم. اما به 
خدا سوگند کاری بیشتر از این از دستم برنمی‌آمد و 
خواستم نگاه مدیران ملی را متوجه این معضل کنم 

و تغییر دهم.
عدم تمکین مناطق آزاد از قوانین 

محیط زیست
 وی در ادامه به دیگر مشکلات استان هرمزگان 
اشاره کرد و افزود: با توجه به تامین آب از طریق آب 
شیرین‌کن‌ها، تمهیدات محیط زیست در خصوص 
آثار زیست‌محیطی آن چیســت؟ دولت و محیط 
زیست، طرح جامع اســتقرار آب‌شیرین‌کن‌ها را 
سریع‌تر به وزارت نیرو ابلاغ کنند.وی عدم تمکین 
مناطق آزاد از قوانین محیط زیست، نیاز استان به 
بالگرد مجهز به تجهیزات اطفــاء حریق با توجه به 
خشکسالی و بروز آتش‌سوزی در مناطق، تعداد کم 
نیروهای محیط‌بان و متخصص و البته مشکلات 
بودجه‌ای استان  را از دیگر مشکلات دانست و بیان 
کرد: متاســفانه ادارات محیط زیست استان‌های 
ساحلی، معاونت دریایی ندارند که باعث عدم تمرکز 

و نظارت کافی روی این مساله می‌شود.

از زبان مردم

جمعی از کارگران کارخانه کنتورسازی ایران برای چندمین بار خواستار رسیدگی 
به مشکلات صنفی خود شدند.به گزارش خبرنگار ایلنا، تعدادی از کارگران کارخانه 
کنتورسازی ایران که شمار آنها تا ۱۳۰نفر برآورد می‌شود، به‌صورت قراردادی در 
این واحد صنعتی نیمه تعطیل مشغول به کار هستند.به گفته این کارگران، هرچند 
بار‌ها شرایط دشوار کاری آنها از رسانه‌های جمعی اطلاع‌رسانی شده اما تاکنون هیچ 
توجهی به تغییر شرایط یا رسیدگی به وضعیت این کارگران نشده است. موضوعی 
که به اعتقاد این افراد ناشی از مهم نبودن این وضعیت برای کارفرما و مسئولان به 
حساب می‌آید.کارگران خواستار آن هســتند که به وضعیت تعدیل نیروی کار، 
حقوق‌های معوق ۱۲ تا ۱۴ماهه و پرداخت حق بیمه‌های همراه با تأخیر پایان داده 
شود.آنچه برای این کارگران حائز اهمیت است، دریافت مطالبات و حفظ امنیت 
شغلی است؛ چراکه در منطقه محل کار آنها فرصت شغلی دیگری وجود ندارد اما آنها 
باید پاسخگوی نیازهای خانواده‌هایشان باشند.به گفته این کارگران که هریک از آنها 
دارای سوابقی بین ۱۵ تا ۲۰ سال هستند، جدا از معوقات مزدی ۱۴ماهه، کارگرانی 
که از روز گذشته )۲۰ مرداد( از تعطیلات تابستانی طولانی‌مدت بازگشته‌اند، بیکار 
و سرگردان هســتند و هیچ کاری برای انجام دادن ندارند.این کارگران همچنین 
می‌گویند: چندین سال است کارفرمای اصلی کارخانه به دلایلی که ما کارگران از آن 
بی‌اطلاعیم  در زندان است و بدین ترتیب کارخانه و کارگران بلاتکلیف رها شده‌اند.

کارگران کنتورســازی ایران با بیان اینکه در این واحد هیچ مســئولی نیست که 
پاسخگوی کارگران باشد، افزود: از آنجا که این کارخانه ظرفیت اشتغال حدودا ۳۰۰ 
کارگر را دارد و برای فروش محصولات تولیدی خود هیچ مشکلی ندارد، از مسئولان 
درخواست داریم برای رفع مشکلات پیش آمده که امنیت شغلی کارگران را به خطر 
انداخته، چاره‌اندیشی کنند.تا پایان ســال ۹۶ حدود ۲۴۰ کارگر در این کارخانه 
مشغول به کار بودند اما کارفرما همزمان با آغاز سال ۹۷ به دلیل »رکود بازار فروش 
محصولات« حدود ۱۰۰ نفر از آنها را تعدیل کرد و هم‌اکنون این کارگران به امید 
بازگشت به کار، از مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند. همچنین در تیر ماه سال 
جاری؛ یکی از اعضای شورای اسلامی کارگران کارخانه بعد از سال‌ها تلاش صنفی با 

۲۲ سال سابق کار با اتمام قرارداد کار از سوی کارفرما تعدیل شد.

براســاس قانون تأمین‌اجتماعی، درصورت وقوع حادثه ناشی از کار، کارفرما 
مکلف اســت مراتب را ظرف ٣ روز اداری از تاریخ وقــوع حادثه به صورت کتبی به 
سازمان تأمین‌اجتماعی اطلاع دهد.به گزارش ایلنا، قانونگذار، برای جلوگیری 
از بروز بیماری و کاهش حوادث ناشی از کار در محیط کارگاه، کارفرما را مکلف به 
رعایت استانداردهای شغلی وایمنی محیط کار کرده ولی درعین حال برای حفظ 
سلامت جسمی و روحی بیمه‌شده در مواقع بروز حوادث ناشی از کار نیز تکالیفی 
برعهده کارفرما نهاده است.براساس ماده ۶۵ قانون تأمین‌اجتماعی چنانچه کارفرما 
برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه‌دیده متحمل هزینه‌هایی شود، از آنجایی که 
بیمه‌شده تحت‌پوشش تأمین‌اجتماعی است و این سازمان مکلف به ارائه خدمات 
درمانی به بیمه‌شدگان اســت، کارفرما می‌تواند برای دریافت هزینه‌های خود به 
سازمان تأمین‌اجتماعی مراجعه تا برابر مقررات در این خصوص اقدام شود.کارفرما 
می بایست ظرف ٣روز اداری گزارش حادثه را کتباً به اطلاع سازمان تأمین اجتماعی 
برساند، لیکن در مواردی که کارفرما گزارش حادثه را خارج از مهلت تعیین شده به 
شعب تأمین اجتماعی ارائه می کند، به منظور مساعدت و جلوگیری از تضییع حقوق 
بیمه شدگان، واحدهای اجرائی مجاز خواهند بود، پس از دریافت گزارش حادثه 

نسبت به بررسی و انطباق آن با ماده ۶٠قانون تأمین اجتماعی اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در ســال جاری مســتمری بازنشســتگان 
تامین اجتماعی بــرای حداقل‌بگیران، 19.5 درصــد افزایش یافت ولی 
علیرغم گذشــت نزدیک به پنج ماه از ســال جدید، هنــوز مابه‌التفاوت 
 فروردین مــاه پرداخت نشــده و این امر بازنشســتگان را دچــار نگرانی 

کرده‌است.
علی اکبر عیوضی )عضو کانون بازنشســتگان شــهر تهران( در ارتباط 
با تاخیر پیش آمده بــا انتقاد از خلف وعده‌ها گفت: قــرار بود مابه‌التفاوت 
فروردین و اردیبهشت را تا دهم مرداد ماه پرداخت کنند اما متاسفانه فقط 
مابه‌التفاوت اردیبهشت را پرداختند و خبری از پرداخت معوقات فروردین 

ماه نشد.
وی افزود: دوباره وعده داده‌انــد که مطالبات را قبل از نیمه شــهریور 
می‌پردازند؛ امیدواریم این بار به قول‌های خود عمل کنند و بیش از این در 

پرداختِ مبلغ ناچیزِ مابه‌التفاوت‌ها اهمال نورزند. 
از ابتدای ســال چند بار برای پرداخت مابه‌التفاوتِ مستمری‌ها زمان 
تعیین کردند اما هر بار خودشان زیر حرف‌شان زدند و دوباره تاریخ را عقب 

انداختند.
عیوضی با بیان اینکه مسئولان ســازمان تامین اجتماعی به هیچ وجه 
با بازنشستگان صادق نیســتند، گفت: 19.5 درصد افزایشِ مستمری‌ها 
درحالیکه همه هزینه‌های زندگی بیش از صد درصد زیاد شده، هیچ دردی 
از بازنشستگان دوا نمی‌کند؛ جای تاسف است که همین مبلغ ناچیز را هم 
به موقع پرداخت نمی‌کنند. الان پنج ماه از سال جدید گذشته ولی هنوز در 

انتظار پرداخت مابه‌التفاوت‌ها هستیم.
این فعال بازنشستگان تاکید کرد: شــرایط به گونه‌ای است که درصد 
زیادی از مستمری‌بگیران زیر خط فقر مطلق به سر می‌برند و در امرار معاش 
با مشکل مواجه هستند؛ در این شرایط وانفسا باید همه توان خود را صرف 
این کنند که مطالبات مستمری‌بگیران را سر وقت پرداخت کنند؛ این اولین 

و مهم‌ترین وظیفه مسئولان سازمان تامین اجتماعی‌ست.

استمداد کارگران کنتورسازی ایران از مسئولان

چند سال است که    سرگردانیم!
براساس الزام  ماده ۶۵ قانون تأمین‌اجتماعی؛

اعلام حوادث کار ظرف سه روز
عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان شهر تهران:

معوقات بازنشستگان پرداخت نشد


